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  برتولت برشت
 حميد محوی: برگردان از

  موسوی: ويراستار پورتال
   ٢٠١٩ جولای ٢٢

  ٣ -اپرای چھار پنی
  ١٩٢٨ت گس ا٣١ -)اپرای گدايان(

Die Dreigroschenoper 

افرمانی مدنی از قوانين و موازين کپی رايت برای ترجمۀ آثار به زبان فارسی و انتشار آزاد و رايگان در با اعلام ن

  انترنت

 

Universal-Edition A. G. 1928, 80 Seiten, Erstdruck (Wilpert/Gühring² 12). 
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  بحریجينی و دزدان 

١  

    ليوانھا می بينيدآقايان، امروز مرا در حال پاک کردن

  و می بينيد که ھر روز تخت خواب اين آقايان را مرتب می کنم

  و شما به من يک پنی می دھيد و من ھم آن را بی ھيچ خجالتی می گيرم

  و لباس ژنده ام و اين ھتل فقيرانه را می بينيد

  و نمی دانيد با چه کسی طرف ھستيد

  يد شنيدولی يکی از شب ھا در بندر فريادھائی را خواھ

  »اين فريادھا از کجا می آيد و برای چيست؟«: و خواھيد پرسيد 

  و مرا خواھيد ديد که به ليوان ھايم لبخند می زنم

  »چرا او می خندد؟«: و خواھيد گفت 

  بحریکشتی دزد 

  .با ھمۀ بادبانھايش وارد بندر خواھد شد

  

٢  

  »برو ليوان ھايت را خشک کن کودک من«: به من می گوئيد 

   به من يک پنی می دھيدو

  و من يک پنی را می گيرم

  و تخت خوابتان را مرتب می کنم

  ) امشب ھيچ کس روی آن نخواھد خوابيد( 

  .و ھنوز نمی دانيد من کی ھستم

  ولی شبی از شبھا در بندر ھياھو به پا خواھد شد

  »اين ھيا ھو برای چيست؟«: و خواھيد پرسيد 

  ايم لبخند می زنمو مرا خواھيد ديد که به ليوان ھ

  »چرا اينطوری شيطنت آميز لبخند می زند؟«: و خواھيد گفت 

  بحریکشتی دزد 

  پنجره ھای توپخانه اش را نشان می دھد

  .و بندر را به توپ می بندد

  

٣  

  و آقايان خنده ھايشان بريده خواھد شد

  و ديوارھا به روی شما فروخواھد ريخت

  و شھر تا زيربناھايش درو خواھد شد

  .ولی تنھا يک ھتل محقر است که از بارش گلوله ھا در امان خواھد ماند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  »ولی اين جا چه کسی زندگی می کند؟«: و شما می پرسيد 

  :در آن شب ھمھمۀ بزرگی به پا می شود 

  »پس چرا اين ھتل در آتش نمی سوزد؟«

  و مرا خواھيد ديد که با نخستين شعاع ھای نور بيرونی می آيم

  »پس اين زن بوده است؟«: و خواھيد گفت 

  بحریکشتی دزد 

  پوشيده از نور

  .افراشته پرچم

  

۴  

  در آن روز، نزديکی ھای ظھر، صد مرد  به ساحل پياده می شوند،

  در سايه و سکوت پيش می روند،

  از ھر دری، يکی از برادران شما را می گيرند،

  غرق در زنجير، او را برايم می آورند

  »ه کسی را بايد کشت؟چ «:و از من می پرسند 

  در آن روز، نزديکی ھای ظھر، چه سکوتی بندر را فرا گرفته است

  .وقتی از من می پرسند چه کسی بايد بميرد

  ، و برای ھر سری که زمين می افتد،»ھمگی«: و از من خواھيد شنيد 

  »!ھوپ لا«: مرا می شنويد که می گويم 

  بحریکشتی دزد 

  در افق ناپديد می شود

  .ايستاده در بندرو من 

  

  ، خنده دار بود؟...جالب بود، ھا: متياس 

پلی ! اسمش ھست ھنر، ھنر بزرگ، خنده دار نيست! يعنی چی، جالب بود؟ بی شعور اين کار خنده دار نيست: مکيت 

شی ولی برای اين اوباش، با عرض پوزش از پدر مقدس، ھر تلا. ًتو واقعا اين کار را به شکل شکوھمندی اجرا کردی

علاوه بر اين از مسخره بازيھايت خوشم نمی آيد، از اين به بعد بھتر ) با صدای خفيف به پلی می گويد . ( بيھوده است

پدر ) .کشيش را دست می اندازند. انفجار صدای خنده از سر ميز بر می خيزد.( است از اين کارھا خودداری کنی

  مقدس، در دستتان چه داريد؟

  .کاپيتاندو تا چاقو، : ژاکوب 

  پدر مقدس، در بشقابتان چه داريد؟: مکيت 

  . فکر می کنم، بايد ماھی قرمز باشد:کيمبال 

  درست است، و با چاقو ماھی قرمز را می بريد، اين طور نيست؟: مکيت 

  ...برای چنين کاری، فقط! آيا چنين چيزی ديده ايد که کسی با چاقو ماھی اش را بخورد: ژاکوب 
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  . فھميدی ژاکوب؟ اين درس يادت باشدخوک کثيف،: مکيت 

  ً!، خودش شخصاپوليس ھی، کاپيتان، بيست و دو، رئيس :)  با شتاب وارد می شود ( جيمی

  ! ببری–براون ! براون: والتر 

 دادگاه کيفری لندن که ١»اولد بيلی« ارشد لندن، ستون اصلی پوليسرئيس . ببر اومده. ً ببر، کاملا–آره، براون : مکيت 

  !درستان را فراموش نکنيد.  وارد کلبۀ محقر مکيت می شودحالا

  .)باند تبھکاران پنھان می شوند( 

  !کارمان ساخته است: ژاکوب 

   ) .براون وارد می شود( 

  !سلام، جکی: مکيت 

علق ندارد ًآه مکی، می بايستی که حتما در اسطبلی که به تو ت. ًمن زياد وقت ندارم، و بايد فورا بروم! سلام مکی: براون 

  !برگزار شود، باز ھم يک خلاف کاری ديگر

خوشحالم که برای شرکت در جشن عروسی دوست قديمی ! ولی جکی اين جا در موقعيت خيلی خوبی واقع شده: مکيت 

پلی، معرفی می کنم . ًمن ھمسرم را فورا به تو معرفی می کنم، در خانوادۀ پيچوم به دنيا آمده است. ات، مک، آمده ای

جکی، و اينھا ھم )  ًو يک ضربۀ دوستانه و کاملا آشکار به پشت او می زند(  ببر، اين طور نيست رفيق؟ –ون برا

  .دوستان من ھستند، فکر می کنم که پيش از اين آنھا را ديده باشی

  . من در مقام آشنائی شخصی مان اين جا ھستم، مک:)  با حالت معذب ( براون

  !سلام، ژاکوب. ) آنھا با دست ھای بالا به نشانۀ تسليم وارد می شوند.  صدايشان می کند. (آنھا ھم به ھمچنين: مکيت 

  !خوک مشھور! مثل اين که اين ژاکوب پنجه کج خودمونه: براون 

  !سلام، جيمی، سلام، روبرت، سلام، والتر: مکيت 

  .بسيار خوب، برای امروز کاری به اين کارا نداريم: براون 

  ! سلام، متياسسلام، ادی،: مکيت 

  .بنشينيد، آقايان، بنشينيد: براون 

  .خيلی متشکريم، آقای براون: ھمگی 

  .از آشنائی با ھمسر دوست ديرينه ام مک خيلی خوشوقتم: براون 

  .آقای عزيز خواھش می کنم: پلی 

رو ھستيد که ه روبامروز شما بين خودتان با مردی ! پلی من، برای آقا...بنشين دوست ديرينه و ويسکی بنوش: مکيت 

فرمان اجتناب ناپذير پادشاه او را سرآمد معاصران خود منتسب کرده و با اين وجود در تمام آزمون ھا و پيچ و خم ھای 

آنھا می بينند که من از کی حرف می زنم و تو نيز می دانی از چه کسی حرف می ...زندگی دوست من باقی مانده است

 دورانی را که ھر دو به عنوان سرباز در خدمت ارتش ھند بوديم؟ آه جکی، بيا سرود آه، جکی يادت می آيد. زنم، براون

  توپ ھا را بخوانيم

سه چراغ از سقف پائين می آيد، . ُارگ روشن می شود. نور طلائی: نور پردازی سرود . ھر دو روی ميز می نشينند( 

  )» سرود توپ ھا«: در انتھای ميله روی تابلو نوشته شده 

                                                 
1 Old Baily  دادگاه کيفری مرکزی انگلستان 
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  توپ ھاسرود 

١  

  جانی می دونست، جيمی جشن می گرفت

  ژرژ تازه سروان شده بود

  ارتش از شما نمی پرسه کی ھستيد

  سرود خوانان به سوی شمال می رفتيم

  سربازان به پيش

  راده به پيشعتوپ  روی 

  اگه از کاپ تا کوشبھار

  بارون بياد

  نژادھای عجيب و غريب سراغمون بياد

  زرد و قھوه ای و سياه بياد

  ! از اونا گرد می سازيم، حشيش روی گوشت کوبيده

  

٢  

  جانی می گفت ويسکی ش يه کم گرمه

  ُپاھای جيمی مثل ھميشه پر درده

  :ولی ژرژ روی دوششون می زد و می گفت 

  !ارتش نمی تونه پنچر بشه

  سربازان به پيش

  راده به پيشعتوپ  روی 

  اگه از کاپ تا کوشبھار

  بارون بياد

  يب سراغمون بيادنژادھای عجيب و غر

  زرد و قھوه ای و سياه بياد

  ! از اونا گرد می سازيم، حشيش، گوشت کوبيده

  

٣  

  ُجيمی کشته شد، جانی مرد،

  .ژرژ از جھان رفت

  خون جاری می شه و باز ھم جاری می شه

  !ولی دفتر سربازگيری داوطلب ھا را رد می کنه

  . )نشسته با پا با ريتم رژه به زمين می کوبند( 
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  بازان به پيش سر

  راده به پيشعتوپ  روی 

  اگه از کاپ تا کوشبھار

  بارون بياد

  نژادھای عجيب و غريب سراغمون بياد

  زرد و قھوه ای و سياه بياد

  ! از اونا گرد می سازيم، حشيش، گوشت کوبيده

  

ی ئر چه منافع حرفه ديگر جدا کرد، ما، دوستان دوران کودکی، اگ اگر چه امواج پر تلاطم زندگی ما را از يک: مکيت 

ًکاملا متفاوتی داريم، به طوری که برخی احتمالا خواھند گفت که حتا در قطب مخالف يکديگريم، ولی دوستی ما تمام  ً

! کاستور، پولوکس، ھکتور و آندروماک، و بقيه. اين درس را به ياد داشته باشيد. آزمون ھای زندگی را پس داده است

 ءگ، البته می فھميد که چه می خواھم بگويم، به ندرت پيش آمده که طرحی را به اجرامن، راھزن حقير راه ھای بزر

گذاشته باشم، بی آن که بخشی از آن را و بخش قابل ملاحظه ای از آن را با براون دوست قديمی ام به پاس وفاداری 

 اون چاقو را از جيبت –يش آمده ، به ندرت پپوليسو او نيز، به عنوان رئيس ارشد . خدشه ناپذيرش تقسيم نکرده باشم

. دھی کرده باشد، بی آن که اخطار محرمانه ای برای من نفرستاده باشد که دستگيری دسته جمعی سازمان-درآر ژاکوب 

دوست ديرينه )  بازوی براون را می گيرد( اين درس را به ياد داشته باشيد . ھمۀ اين ھا روی رابطۀ متقابل تکيه دارد

  !يلی خوشقتم که تو به اين جا آمدی، دوستی ما يک دوستی حقيقی استًجکی، واقعا خ

  ! اين يک فرش شيراز اصل است.) ناکی به فرش نگاه می کندوت، در حالی که براون با حالت غمسک( 

  !از کمپانی شرقی: براون 

 باشی جکی، تنھا اميدوارم می بينی، امروز بايد که تو اين جا. آره، از ھمانجا ست که ھميشه تدارک می شويم: مکيت 

  .که مشکلی برای مقامی که داری ايجاد نکند

بسيار خوب، حالا بايد برم، نمی . خيلی خوب می دونی، مک، که من نمی تونم ھيچ چيزی را از تو دريغ کنم: براون 

  ...فتهاگر اتفاقی برای تاجگذاری بي! نمدونم به چند جا بايد سر کشی ک

اگر بخواد جنجال به پا کنه، آيا اسکاتلند يارد چيزی عليه من پيدا . در زن من نم پس نمی دهمی دونی جکی، پ: مکيت 

  می کنه؟

  .ھيچ پرونده ای از تو وجود ندارد! در اسکاتلند يارد: براون 

  .طبيعيه: مکيت 

  .خيلی خوب می تونی حدس بزنی که کار من بايد باشد، من ديگه بايد برم، شب بخير: براون 

   آقايان از جايشان بلند نمی شوند؟:)  به ھمۀ افراد  باند خودش ( مکيت

  ! بھترين تبريکات مرا بپذيريد:)  به پلی ( براون

  ) در اين مدت ژاکوب با پلی حرف می زند و متياس با والتر. خارج می شود، مکيت او را بدرقه می کند( 

  . آمده، باورم نشدببر-  بايد اعتراف کنم وقتی شنيدم براون:)  به پلی ( ژاکوب

  .می بينيد خانم که ما در ميان فضای رھبران عالی مقام روابطی داريم: متياس 
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ولی ما ھم بيش از اين . البته، مک بيش از اين ھا در چمدانش دارد، بی آن که ترديدی در اين مورد داشته باشيم: والتر 

  .آقايان ساعت نه و نيم است. ھا در چمدانمان داريم

  .و حالا، وقت بھترين فرارسيده: متياس 

  . )مکيت وارد می شود. ھمگی در انتھای صحنه سمت چپ، پشت پرده چيزی پنھان شده است( 

  چه اتفاقی افتاده؟: مکيت 

  .يک سورپريز ديگر، کاپيتان: متياس 

سه شنبۀ گذشته « : را به آرامی و با دقت زياد می خوانند» بيل لاوگن«پوشيده در پشت پرده ھای ديواری، سرود ( 

» .دونست اسم شوھرش چيه  نه اون می- در شھرداری، نه اون می دونست لباس عروس از کجا اومده-ازدواج کردند 

زند و ھمه با صدای بلند می خوانند و به روی تخت  می رسند، متياس پرده را ناگھان کنار می» اسم شوھرش«وقتی به 

 ). خوابی که از آن رونمائی کرده اند می زنند

  

  .، ممنونمءاز شما خيلی ممنونم رفقا: مکيت 

  و حالا، بی سر و صدا وقت رفتن است: والتر 

  ) ھمه ناپديد می شوند( 

ماه را )  آھنگ! (  بيا بشين پلی. وگر نه به روبات تبديل خواھيم شد. و حالا احساس جای خودش را پيدا می کند: مکيت 

  روی محلۀ سوھو می بينی؟

  صدای تپش قلبمو می شنوی، عشق من؟. نمش عشق منآره می بي: پلی 

  .می شنوم، عشق من: مکيت 

  .ھر جائی که بروی من نيز با تو خواھم بود: پلی 

  .و آن جائی که تو باشی من نيز با تو خواھم بود: مکيت 

  ) ھر دو با ھم( 

  

  ما برگۀ رسمی نداريم

  بی دسته گل در پای پله ھای کليسا

  بی تاج گل نارنج

  .انم لباس عروس از کجا آمده استنمی د

  بشقابی که تو در آن غذا خوردی

  !ندازشدور بي. زياد نگاھش نکن

  عشق دوام می آورد يا دوام نمی آورد

  .اين جا و آن جا

  

٣  

. از ديدگاه پيچوم که از سختی ھای زندگی بسيار می داند، از دست دادن دخترش به معنای ويرانی تمام و کمال است( 

  .دايان نزد جاناتان پيچوم و شرکت سھامیرخت کن گ
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  .)در چھارچوب در پلی با مانتو و کلاه، چمدان به دست ديده می شود. سمت راست پيچوم و خانم پيچوم

  

لباس عروسی با کلاه و دستکش و چتر کوچک سايه بان که گران تر از کشتی !  اين ھم از عروس:خانم پيچوم 

  ًتو واقعا ازدواج کرده ای؟. فتد به دست آن مردک اوباش رسيده بايد بيمسافرتی تمام شده، مثل ميوۀ خيلی

  

سه لامپ از سقف پائين می آيد در انتھای ميلۀ روی تابلو . شود ُارگ روشن می. نور طلائی: نورپردازی برای آھنگ ( 

  :جملۀ زير نوشته شده است 

  )».ھکار ازدواج کرده استپلی با ترانه ای به پدر و مادرش می فھماند که با يک مکيت تب«
١  

  مدت ھا پيش، ھنوز دختر معصومی بودم

  زيرا مثل ديگران بودم

  به خودم می گفتم، اگر مردی پيدا شود

  چه بايد به او بگويم؟

  و اگر پول داشته باشد

  و اگر مرد زيبائی باشد

  و اگر شيک و پيک باشد

  و اگر باب طبع زنان و تو دل برو باشد

  .نه: خواھم گفت در اين صورت، به او 

  سرم را بالا خواھم گرفت

  .از ھر دری سخنی خواھم گفت

  البته که شب پرستاره ای خواھد بود

  البته که کشتی ھا بادبانھايشان را بر می افراشند

  ولی بھتر است که داستان را به ھمين جا خاتمه دھيم

  .نمی توانيم بی ھيچ رسم و رسومی به تخت خواب برويم

  .ھمه چيز به ھمين بستگی دارد: ا از دست بدھيم نبايد عقلمان ر

  وگرنه کارمان به کجا خواھد کشيد؟

  !نه: من تنھا يک پاسخ خواھم داشت 

  

٢  

  اولی که پيدايش شد اھل شمال بود،

  .او درست ھمانی بود که بايد باشد

  دومی سه کشتی در بندر داشت

  .و سومی عاشق من بود

  و چون که پول داشتند
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  ندتو دل برو بود

  شيک و پيک 

  باب طبع زنان و تو دل برو

  .نه: به آنھا گفتم 

  سرم را بالا گرفتم

  .از اين سو و آن سو حرف زدم

  البته که شب پرستاره ای بود

  البته که کشتی ھا بادبان بر افراشته بودند

  ولی بايد به ھمينجا خاتمه می يافت

  .نمی توانيم بی ھيچ رسمی و رسومی به تخت خواب برويم

  .ھمه چيز اين جا ست: ايد حواسم را از دست بدھم نب

  وگرنه کارمان به کجا خواھد کشيد؟

  !نه: يگانه پاسخ ممکن 

  

٣  

  روزی از روزھا زير آفتابی ديوانه وار

  .مردی آمد که از من ھيچ چيز نخواست

  بی ھيچ حرفی وارد شد، کلاھش را به ميخی آويزان کرد

  و من نمی دانم سرگرم چه کاری بودم

   چونکه پول نداشتو

  مرد جذابی ھم نبود

  و حتی روز يکشنبه نيز لباس مرتبی به تن نداشت

  و از شگردھای به دست آوردن دل خانم ھا نيز بی اطلاع بود 

  .نه: به او نگفتم 

  سرم را بالا نگه نداشتم

  .و از اين سو و آن سو حرفی نزدم

  آه که چه شب پر ستاره ای بود

  .فراشتنيولی ھيچ کشتی بادبان بر

  نمی توانستيم به ھمين جا خاتمه دھيم

  .ھمين مانده بود که به تخت خواب برويم، بی ھيچ تشريفاتی

  .ھمه چيز به ھمين بستگی داشت: ھوش از سرم پريده بود 

  .آری، بايد اين اتفاق می افتاد

  .ممکن نبود بگويم نه
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  !آه که چقدر دلپذير است! آه که چقدر زيباست! تادهزن يک تبھکار، اين ھمان اتفاقی است که برای او اف: پيچوم 

ًچون که اعتقاد اخلاقی برای ازدواج کردن نداشتی، حتما بايد با يک دزد اسب، يک راھزن وصلت کنی؟ : خانم پيچوم 

 وقتی دختر کوچکی بود خودش را به جای ملکۀ! بايد خيلی پيش از اين ھا پيشبينی می کردم! برايت گران تمام می شود

  !انگلستان تصور می کرد

  ًاو واقعا ازدواج کرده؟: پيچوم 

  .آره، ديشب، ساعت پنج: خانم پيچوم 

اگر . وقتی به اين موضوع فکر می کنم، می بينم که اين مرد از گستاخی کم نياورده است! يک تبھکار معروف: پيچوم 

آخرين .  خواھم شد، چيزی برايم باقی نخواھد مانددخترم يعنی آخرين تکيه گاه دوران پيری ام را به او بدھم، خانه خراب

اگر برای ما سه نفر چند کنده چوب برای زمستان امسال . سرمايه ام را به او نخواھم داد، وگرنه به گرسنگی می افتم

  .شايد. ذخيره کنيم، شايد سال آينده را ھم ببينيم

دارم ديوونه می . ھائی است که ما برای او انجام داديمتو چی فکر می کنی؟ جاناتان اين دستمزد ھمۀ کار: خانم پيچوم 

کورديال «شراب ) از حال می رود . ( آه. ھمه چيز در فکرم به ھم ريخته، ديگه نمی تونم روی پاھام بايستم. شم

  !»مدوک

! يریچه صحنۀ دلپذ! چه صحنۀ زيبائی! دختر گانگستر! زود باش! مادرت را ببين، ببين با مادرت چه کردی: پيچوم 

اين تنھا راه ).  پلی با يک بطری شراب مدوک باز می گردد. ( خيلی قشنگه که قلب اين زن بيچاره را ھدف گرفتی

  .تسکينی است که برای مادرت باقی مانده

مادر من وقتی ھم که حالش خوب نيست حتی گنجايش . تو خودت می تونی دو ليوان از اين شراب را به او بدھی: پلی 

  .حالش را جا می آورد. ن را ھم دارددو برابر اي

  ) در تمام اين صحنه پلی حالت شادی و خوشبختی خاصی را نشان می دھد( 

  ! آه، ببين حالا به فکر من است و برای من اظھار نگرانی می کند:)  حالش به جا می آيد( خانم پيچوم 

  ٢).پنج مرد وارد می شوند(

  

فروشگاه شما : بايد يک بار برای ھميشه به شما بگويم !  شکل ادامه پيدا کندآه، نه ديگر نمی تواند به اين: يک گدا 

بيشتر آخور خوک است تا فروشگاه و اين پای مصنوعی ھم پای مصنوعی نيست و فقط دل احمق ھا را می تواند به 

  .رحم بياورد و من ديگر حاضر نيستم برای آن ذخيرۀ مالی ام را ھزينه کنم

ً، اين پای افليج مصنوعی مثل ھر پای افليجی ديگر کارائی دارد، حتما از آن به خوبی مراقبت منظورت چيست: پيچوم 

  .نکرده ای و تميز نگھداری نکرده ای

پای افليج مصنوعی را می . ( خورد آه، پس چرا نمی توانم به خوبی ديگران نانم را در بياورم؟ نه به درد من نمی: گدا 

  ! بھتر است پای خودم را قطع کنم تا اين آشغال را با خودم حمل کنم) کند و به دور پرتاب می کند

ًمی خواھم دقيقا بدانم که شما ھا از من چه می خواھيد؟ از من چه انتظاری داريد، اگر مردم دلشان مثل سنگ : پيچوم 

من از ھر کسی آن ظرف پنج دقيقه ! قبر سخت است؟ من که نمی تونم به ھر کدامتون پنج تا پای افليجی مصنوعی بدم

از من چه انتظاری داريد، اگر اشک ھيچ . چنان ويرانۀ غمباری می سازم که اشک ھر سگی با ديدن آن سرازير شود

                                                 
   چھار پنیدر بارۀ اپرای. در بخش برتولت برشت نوشته ھا دربارۀ تآتر» توضيحات برای بازيگران« در ٥مراجعه شود به فراز شمارۀ  2
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ولی . بيائيد، نگاه کنيد، اين ھم يک پای افليجی ديگر، اگر آن پای افليجی کافی نيست، اين را بگير. آدمی را در نمی آورد

  !مواظب وسايلت باش

  .، با اين می شه يه کاری کرد، خوبهخب: گدا  

چرم خوبی نيست، سليا، ) به ھمسرش سليا  ( :)  اعضای مصنوعی گدای ديگری را بازرسی می کند ( پيچوم

مجبوريم ھمه چيز را از . قوزت داره وا می ره و اين آخريشه)  به گدای سومی! ( کائوچويش ھم وضع بدتری دارد

ًکاملا طبيعيه که زخم طبيعی ھرگز جای زخم مصنوعی را نمی )   بازرسی می کندگدای چھارم را. ( صفر شروع کنيم

  .و حالا تو، تو شبيه چی ھستی؟ دوباره شکمت را پر کردی اين دفعه بايد خودم سر مشق بدم)  به گدای پنجمی...( گيرد

من بيمارناک است، در اين  آقای پيچوم به شما اطمينان می دھم که غذای خاصی نخورده ام، چربی :) پنجمی  ( گدا

  .مورد کاری از دستم ساخته نيست

دوست عزيز، بين به ھيجان آوردن و )  به گدای دومی. ( تو اخراج ھستی.  من ھم کاری ساخته نيستاز دست: پيچوم 

که با قلب در روزگار ما ديگر ھنرمندانی . بله، من به افراد ھنرمند نيازمندم. عصبانی کردن آدم ھا تفاوتی وجود دارد

درستی انجام می داديد، تماشاچيان شما بايد برايتان دست می اگر شما کارتان را ب. اب شده استآدمھا حرف بزنند کم ي

  .روشن است که نمی توانم قرداد با تو را تمديد کنم! تو به ھيچ وجه مبتکر نيستی! زدند

  ) گدايان می روند( 

برای من امکان يک . ولی وضعيت خوبی داره. ن، آيا مرد جذابی ست؟ نهمامان، خواھش می کنم يه کم فکر ک: پلی 

می تونم خيلی به . او يک دزد بی بديل، جيب بر تردست و با تجربه ای ست. زندگی مناسب و راحت را فراھم می کنه

ا کوچ کنيم، مثل و با چند معاملۀ موفق می توانيم به خانۀ کوچکی به روست. دقت برايت بگويم که در آمد او چقدر است

  .شکسپير که پدرم اين ھمه او را ستايش می کند

در اين صورت چه بايد کرد؟ وقتی فردی ازدواج می کند؟ ھيچ جای . تو ازدواج کردی. خيلی ساده است: پيچوم 

  چون که می تواند طلاق بگيرد، اين طور نيست، آيا پيدا کردن جواب اين ھمه مشکل بود؟. نگرانی نيست

  .ی فھمم چه می خواھيد بگوييدنم: پلی 

  !يعنی طلاق ديگه. طلاق: خانم پيچوم 

  چگونه از من انتظار داريد که از حالا به طلاق فکر کنم؟  ! ولی من او را دوست دارم: پلی 

  تو خجالت نمی کشی؟:  خانم پيچوم 

  ...مامان، اگر تو ھرگز کسی را دوست: پلی 

پلی، ولی ھمه ! ان ھای مقدسی که تو خوانده ای، افکارت را به ھم ريخته استتمام اين رم! دوست داشتن: خانم پيچوم 

  !ھمين کار را می کنند

  .در اين صورت، من يک استثناء ھستم: پلی 

  ...و من، به نشيمن گاه اين خانم استثنائی کشيده می زنم: خانم پيچوم 

نند، ولی ھيچ فايده ای ندارد، چون که عشق بالاتر از البته، اين کاری است که تمام مادرھا در چنين مواردی می ک: پلی 

  .نشيمن گاه است

  ! پلی، کاسۀ صبرم را لبريز نکن:خانم پيچوم 

  . اجازه نمی دم عشقم را از من بدزدند:پلی 

  .يک کلمۀ ديگر اگر حرف بزنی، کشيده می خوری ھا: خانم پيچوم 
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  .مه چيزولی عشق قوی تر از اين حرفھا است، قوی تر از ھ: پلی 

وقتی به دار آويزان شد، سر و کلۀ نيم . ًشوھرت، مطمئنا در گوشه و کنار چند تا مرغ ديگر ھم دارد: خانم پيچوم 

  !آه، جاناتان. دوجين بچه به بغل ھم پيدا خواھد شد

). رج می شود پلی خا. ( پلی يک لحظه ما را تنھا بگذار. اعدام، چه چيزی ترا به اين فکر انداخته؟ فکر خوبيه: پيچوم 

  .برای ما يعنی چھل ليور استرلينگ پاداش. درسته

  . معرفی کنيمپوليسبايد او را به رئيس . می دانم: خانم پيچوم 

يعنی با يک تير دو نشان خواھيم ...و علاوه براين او را به رايگان برای ما به دار خواھند آويخت. روشن است: پيچوم 

  .ش را پنھان کردهتنھا بايد بدانيم او کجا خود. زد

  .ايم می شهقتو خونۀ روسپياش . من مخفی گاھش را به تو می گويم: خانم پيچوم 

  .ولی ھمونا او را لو نمی دند: پيچوم 

ًمن فورا به ترنبريدج می رم و با اين دوشيزه . پول دنيا را می گرداند. اين کار را به عھدۀ من واگذار کن: خانم پيچوم 

  . اگر اين مردک تا دو ساعت ديگه از بدشانسی بخواد يکی از آنھا را ملاقات کنه، کار تمام است.خانم ھا حرف می زنم

به جای اين که به ملاقات آن خانم ھا .  مادر عزيزم نيازی به زحمت تو نيست:)  که از پشت در گوش ايستاده بوده ( پلی

 پوليسبرود، رئيس » اولد بايله«لی حتی اگر به و. برود» اولد بايله«بروی، مک ترجيح می دھد به پنھان گاه ھای 

ًخودش شخصا به او يک گيلاس ويسکی تعارف خواھد کرد و با ھم سيگار برگ خواھند کشيد، و دربارۀ کارھای 

 خودش پوليسزيرا، پدر عزيزم، رئيس . تجاری حرف خواھند زد که ھميشه ھم در اين خيابان مطابق قانون نبوده

  .م به عروسی من آمدًشخصا با صميميت تما

   اسمش چيست؟پوليسو اين آقای رئيس : پيچوم 

 ببر بشناسی، چون که ھمۀ اونھائی که از او وحشت دارند، او -ولی تو بايد او را به اسم براون. نام او براون است: پلی 

ای مک، جکی ولی شوھر من او را جکی صدا می زند، می بينی؟ چون که بر.  ببر می شناسند–را به اسم براون 

  .راندآنھا دوستان دوران کودکی ھمديگ. دوست قديمی اوست

ً و بزرگترين تبھکار، آنھا حتما بھترين دوستان پوليسرئيس . که اينطور، که اينطور، آنھا با ھم دوست ھستند: پيچوم 

  .واقعی در تمام  شھر ھستند

اگر «: يگر را متقابلا نوازش می کردند و می گفتند  ھر بار که با ھمديگر می نوشيدند، گونۀ يکد:)  غزل سرايانه ( پلی

و ھر بار يکی از آن دو می رفت ديگری » .ندازی من ھم يک گيلاس ديگر بالا می رومتو يک گيلاس ديگر بالا بي

در اسکاتلند يادر ھيچ پرونده ای در مورد مک » !ھر کجا که بروی من ھم خواھم آمد«اشک می ريخت و می گفت 

  .وجود ندارد

ًبين سه شنبه شب و پنجشنبه صبح، آقای مکيت، شھروندی که مطمئنا دارای چند . بسيار خوب، بسيار خوب: پيچوم 

پيش از پايان ھفته، تنھا به ھمين علت . ھمسر است، دخترم را فريب داده تا به بھانۀ ازدواج، خانۀ والدينش را ترک کند

آقای مکيت، پيش از اينھا دستکش چرمی سفيد به دست می «. د برداو را به شکلی که سزاوار آن است، پای دار خواھن

جای . می رفتيد» پيور«ًکرديد و عصای دسته عاجی داشتيد، و جای جراحتی روی گردنتان ديده می شد و دائما  به ھتل 

 به جز و اين از بی اھميت ترين نشانه ھای شماست ولی در آيندۀ نزديک، از اين پس: جراحت ھنوز سر جايش ھست 

  .»...سلول ھای ميله آھنی محکم به ھيچ کجای ديگر رفت و آمد نخواھيد کرد
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 چاقو کش است، يعنی بزرگترين تبھکار تمام لندن، –جاناتان، کاری از دست تو بر نمی آيد، اين آدم، مکی : خانم پيچوم 

  .و ھر کاری بخواھد می کند

و تو، بايد به تورنبريدج .  لندنپوليسه شو، بايد برويم پيش رئيس با ھمۀ اين حرف ھا، مکی چاقوکش کيه؟ آماد: پيچوم 

  .بروی

  .به خانۀ روسپی ھا: خانم پيچوم 

ًدنائت کار اين دنيا به اين شکل ست که بايد  دائما پاھايمان را از ترس اين که مبادا آنھا را از ما بدزدند به : پيچوم 

  .حرکت درآوريم و بدويم

  .شوقت خواھم شد که دوباره با آقای براون ملاقات داشته باشمپاپا، من خيلی خو: پلی 

  

پايان : خوانيم   روی تابلو می– نور پردازی برای آھنگ –ھر سه نفر به جلوی صحنه می آيند و آواز می خوانند ( 

  ) ّبخش اول

  پايانۀ بخش اول اپرای چھار پنی

  ادامه دارد

  

  


